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فاضل نظری

امام حسین )ع( :
آگاه باشـــید که یکی از نعمت های الهی بر شـــما حاجات و نیازهای مردم به شـــما است، پس 

از این نعمت ها بیزار نشـــوید کـــه برمی گردند و به جـــای دیگر می روند.

    بحارالانوار، ج ۷۸، ص ۱۲۱
سخن روز

کشتی نجات

تذکری برای بهره بردن از ایام محرم، نقدی بر محتوای وب فارســـی، تعریفی توســـعه 
یافته از مفهوم مقاومت، واکنشـــی فرهنگی به هتک حرمت قرآن کریم و شـــرحی بر 
اهمیت اســـتفاده از دانش نظری در زندگی واقعی را در فضای مجازی امروز بخوانید.

علما و د لسوختگان به این 10 روز چشم داشتند

صفحه مجازی منتســـب به آیت الله ســـیدعبدالله فاطمی نیا 
نوشـــت: »بزرگان، علما و دلســـوختگان چشم می دوختند 
به ایـــن ۱0 روز محرم؛ این ۱0 روز، ۱0 روز تحول اســـت. در این 
دهه، دســـت امیر لشکر ابن ســـعد را گرفتند و آوردند بیرون 
]تا آنجا که[ قبرش زیارتگاه شـــده اســـت و الان می رویم سر 
قبـــر جناب حـــر و می گوییـــم: »بأبـــی انت و امـــی.« چنین 

دهه ای اســـت! ما چه کردیـــم در این دهه؟«

همه دنبال چیزهای عجیب و غریبند

محمد ملاعباســـی مترجم در فضای مجازی نوشـــت: »غیر 
از اســـتثنائاتی، »فرهنگ محتوا« وب فارســـی را در خودش 
غرق کرده اســـت. همـــه دنبال این هســـتند کـــه چیزهای 
عجیـــب و غریبی پیدا کنند که ســـریع و راحت فهم شـــود 
و چـــه بهتر که خشـــم و جنجال هـــم بیافرینـــد و این طوری 
مخاطبان شـــان را »آگاه« کننـــد تا دربـــاره همه چیز با خیال 

ببافند.« راحت 

مقاومت، جذب بدون اعراض از اصول

محمدصـــادق شـــهبازی فعـــال فرهنگـــی دربـــاره گســـتره 
تعریـــف جریان مقاومـــت نوشـــت: »هنوز که هنوز اســـت 
جولیا پطروس مســـئول ترین ســـلبریتی خاورمیانه است. 
نـــه عضو حـــزب الله بود نـــه شـــیعه بود نـــه مســـلمان بود 
و نـــه حتـــی پوشـــش مســـلمانان یـــا راهبه های مســـیحی 
را داشـــت اما شـــرف داشـــت؛ وقتـــی حقانیـــت مقاومت و 
درگیری اش با اســـرائیل در جنگ 33 روزه را دید به میدان 
آمـــد. مقاومـــت هم بـــرای جـــذب او از دین و اهدافش نتراشـــید حتـــی ســـران مقاومت اعلام 
کردنـــد به خاطـــر جهاد شـــرعی کار را ندیدند؛ امـــا مقاومت را جـــوری فطری معرفـــی کردند که 
آدم هـــای مســـئولیت پذیر مثل پطروس حمایـــت کردند. حـــالا در برابرش ما کســـانی را داریم 
کـــه می گوینـــد لیبرال باشـــید یـــا از دین بتراشـــید تـــا دیگـــران جذب شـــوند یا لایـــک و فالوور 
بگیریـــم. این طـــوری جذب دین نمی کنند خودشـــان به رنـــگ باطل درمی آینـــد. از این ایده ها 

متأســـفانه زیاد داریم.«

 جدال با نور ممکن نیست

زهـــرا چخماقـــی، خبرنـــگار صداوســـیما ضمـــن انتشـــار 
تصویـــری از کشـــورهای محکوم کننـــده اهانـــت بـــه قـــرآن 
کریم در توئیترش نوشـــت: »اســـامی کشـــورهای اســـلامی 
محکوم کننـــده هتـــک حرمـــت قرآن کریـــم... امـــروز هم 
واکنـــش هنرمندان کاریکاتوریســـت به این اقـــدام در حوزه 
هنـــری به نمایـــش گذاشـــته خواهد شـــد... جـــدال با نور 

نیســـت...« ممکن 

 دانش نظری باید در زندگی جاری شود

عطـــاءالله مهاجرانـــی در توئیتـــی نوشـــت: »در حســـینیه 
شـــیعیان خوجه در اســـتنمور، همه چیز ســـنجیده و دقیق 
اســـت! شـــیعیان خوجه در نظـــم و ســـازماندهى ممتازند. 
ســـخنران در تـــالار اصلى بـــه اردو ســـخن مى گفت. ســـید 
علـــى مرتضـــى رضـــوى از کراچـــى آمـــده اســـت. مســـلط و 
ادیـــب! »دانش نظـــرى باید تبدیـــل به گنجینـــه در قلب ما 
شـــود. این گنجینه بایـــد در فرآورى به دانایى تبدیل شـــود. 
دانایـــى اگر با ایمان آمیخته شـــود، اقتبـــاس نور کند، در زندگـــى ما جریان مى یابـــد. بر زبان ما 
جارى مى شـــود. اگـــر در مرحله دانش نظـــرى بمانیم، زرق و برق اســـت و اگر بـــه جریان دانایى 
 Glory به معنـــى زرق و برق و Glamour نورانى و زبانى رســـیدیم، شـــکوهمند اســـت…« از واژه
بـــه معنى شـــکوه اســـتفاده کرد، عالـــى! به تجربـــه دیده ام. ســـخنرانانى کـــه بر زبـــان و ادبیات 
مســـلطند، مفاهیم را درخشـــنده تر بیان مـــى کنند. در پایان ســـخن لطافت هـــا و ظرافت هاى 
زبانـــى در ذهن شـــما باقى مى مانـــد و بهترین حامل اندیشـــه و مضمون مى شـــود. مثل دو واژه 
اى کـــه گفتم! نقـــص بزرگ اکثریـــت قریب به اتفـــاق ســـخنرانان محافل ایرانى همین اســـت.«

شما صاحب مجلس را ببینید نه برگزارکننده را!
مـــا یک زمانـــی خدمت مرحوم حاج شـــیخ جعفر مجتهـــدی که از عرفا بودند رســـیدیم. خدمت ایشـــان عـــرض کردیم آقا 
جـــان ما در مجالســـی که برای خوانـــدن می رویم پیش می آید در یک مجلس پاکتی بیشـــتر از مجلـــس دیگر به ما می دهند 
و خـــب من احســـاس می کنم که اشـــکالی وجود دارد کـــه در درون خودم به آن مجلس اهمیت بیشـــتری می دهم. از شـــما 
می خواهـــم کـــه من را از ایـــن ورطه نجات دهید ایشـــان فرمودند که شـــما اینهـــا را اصلاً نبینید شـــما صاحـــب کار را ببینید 
و کاری بـــه این چیزها نداشـــته باشـــید. آنها نوکرشـــان را رهـــا نمی کنند هم در دنیا و هـــم در آخرت. من خواهشـــی برادرانه 
دارم خدمـــت رفقـــای مـــداح که خودتـــان را ارزان نفروشـــید. دعبل کـــه خدمت اهل بیـــت)ع( می خواند توقعی از ایشـــان 
نداشـــت ما باید به این مرحله برســـیم. ما بســـیاری از بـــزرگان را دیده ایم که تنهـــا در حد ضرورت زندگی خـــود از این مبالغ 
اســـتفاده کرده و مابقـــی را در راه خیر صـــرف می کردند. نســـل جدید مداحان مراقب باشـــند خیلی درگیر مادیات نشـــوند 
البتـــه برگزارکننـــدگان مجالـــس هم باید به این نکته توجه داشـــته باشـــند که مداحـــان هم مخارجی در ســـنین مختلف و 

در موقعیت هـــای مختلف زندگـــی دارند که باید تأمین شـــوند.
 |بخشی از گفت وگوی مهر با علیرضا زنگی پیرغلام اهل بیت)ع(

قصه کینه های تاریخی
در تاریخ آمده، آنگاه که امام حســـین علیه الســـلام تمام یاران 
خـــود را از دســـت داد و برای جنگ آهنگ دشـــمن کـــرد، برای 
آخرین بار به منظور اتمام حجـــت خطاب به آنان فرمود: »واى 
بر شـــما! چرا با من مى جنگید؟ آیا ســـنتى را تغییـــر داده ام؟ یا 
شـــریعتى را دگرگون ســـاخته ام؟ یا جرمى مرتکب شده ام؟ و یا 
حقـــى را ترک کـــرده ام؟« اما دشـــمن لجوج و کینـــه ای با کمال 
وقاحـــت خطاب به ســـرور جوانان اهل بهشـــت گفت: »بلکه 
به خاطـــر کینه اى که از پـــدرت به دل داریم، بـــا تو مى جنگیم 
و تـــو را می کشـــیم.« همیـــن جملات اســـت که بســـیاری را به 
این تحلیل می رســـاند کـــه نـــزاع از روز غدیر آغاز شـــده بود و 
مشـــکل عرب با ســـروری و ولایت بـــرادر پیامبر علـــی)ع( بوده 
که در مقاطعی مثـــل جمل، صفین و عاشـــورا، چون آتش زیر 

خاکســـتر زبانه کشـــید و اختلاف را نمایان کرد.
ســـلمان کدیور، در رمان تحسین شـــده »پس از بیست سال« 
ســـراغ همین ماجـــرا در تاریخ رفتـــه و از عاشـــورا نقبی به دل 
تاریخ زده و داســـتانش را با اینکه آغاز و پایانش در کربلاســـت، 
از سال های خلافت امیرالمؤمنین و ســـرزمین شام و اتفاقات 

اینچنینـــی آغاز کرده اســـت. او در داســـتانش کـــه حول محور 
عدالت است، سراغ ریشـــه ها رفته و از ریشه ها نوشته تا نشان 
دهد ریشـــه عاشـــورا در عدل علی بوده اســـت. اینکه دو برادر 
یکی در لشـــکریان یزیـــد و دیگری در میان یاران سیدالشـــهدا 
هســـتند، به دلیـــل همیـــن ریشـــه های تاریخی اســـت. کدیور 
در ایـــن کتاب نشـــان می دهد ظلـــم بنی امیـــه و انحراف هایی 
کـــه در تاریخ ایجـــاد کردند و مردم را با دینی ســـاختگی مواجه 
کردند و نام اســـلام بر آن گذاشـــتند، زمینه ســـاز قیام عاشـــورا 
شـــد؛ دینی تحریف شـــده کـــه بویی از اســـلام نبرده بـــود. در 
تواریخ ذکر شـــده که برخی از اهل شـــام پشـــت امیرالمؤمنین 
نماز خواندند، بعـــد از نماز گفتند حس و حـــال این نماز ما را 
یاد نماز رســـول الله انداخت. این نشـــان می دهـــد که بنی امیه 
حتی در نمـــاز خواندن هـــم کاری کرده بودند کـــه روح نماز از 

آن دور شده بود.
»پس ازبیســـت ســـال« نشـــان می دهد چگونه بعد از بیســـت 
ســـال از حکومت علی و شـــیوه حکمرانی او، کار به عاشـــورا و 
صف بنـــدی مســـلمین در برابـــر هم رســـید. اینکه مـــردم مزه 
حکومت علی را چشـــیدند ولی زور تبلیغات بنی امیه به قدری 
بود که جرأت پشـــتیبانی از او نداشـــتند. کدیـــور در رمانش به 
بخش های مهمـــی از تاریخ ســـر زده، به ماجـــرای قتل خلیفه 
ســـوم و بعد بلوای خونخواهی او توســـط بنی امیه که قاتلانش 
بودنـــد، به ماجرای صفیـــن و اتفاقاتی کـــه در آن جنگ افتاد.

کدیـــور نشـــان داده کـــه عـــدل علـــی کاری کـــرد که بســـیاری 
تـــاب آن را نداشـــتند و چون مـــزه دنیا را چشـــیده بودند، علم 
مخالفت برداشـــتند و مقابل او و پســـرانش ایســـتادند. شاید 
مرور ماجرای نجاشـــی شـــاعر و شـــرب خمر او در مـــاه رمضان 
و جاری شـــدن حد بـــر او کـــه از هـــواداران امیرالمؤمنین بود، 
روشـــن کند که آنچه عاشـــورا را ســـاخت همان عبـــارت »بغُْضاً 
لابَیک« باشـــد، خون حســـین هم به خاطر عـــدل علی ریخته 
شـــد زیرا می دانستند او مرام و روشـــی جز مرام و روش پدرش 

دنبـــال نمی کند.

فضای مجازی

نکتهنقل قول

علیرضا  زنگی

پیرغلام 
اهل بیت)ع(

نگاره

در تواریخ 
ذکر شده که 

برخی از اهل 
شام پشت 

امیرالمؤمنین 
نماز 

خواندند، 
بعد از نماز 

گفتند حس 
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حسام آبنوس
روزنامه نگار

عکس نوشت

علم گردانی 
درمیناب آیینی 
چندصد ساله 

و یکی از با 
ارزش ترین آیین 

های سنتی و 
مذهبی جنوب 

کشور و برخاسته 
از باورهای مردم 
بوده است.این 
مراسم هرساله 

در پنجمین روز از 
ماه محرم با شکوه 

و جلوه خاصی 
درمیناب هرمزگان 

برگزار می شود.

عکس: تسنیم

این اثر به موزه امام حسین )ع( 
در کربلای معلی اهدا شده است.

آیین ها نمونه برجســـته میراث های ناملموس محســـوب 
می شـــوند و امـــروزه وقتـــی صحبـــت از میـــراث فرهنگی 
می شـــود دیگـــر فقـــط معطـــوف بـــه میراث هـــای مـــادی 
نیســـتیم بلکه همـــه انـــواع میراث هـــا مانند ســـنت ها و 

آیین هـــا را هـــم مد نظـــر قـــرار داریم. 
ملت هایـــی کـــه دارای قدمـــت و تنوع فرهنگی بیشـــتری 
هســـتند و از این رو میراث هـــای فرهنگی بیشـــتری دارند 
در کنـــار میراث هـــای مادی بـــا میراث های غیرمـــادی نیز 
بیشـــتر رودررو هســـتند و در واقع این موضـــوع برای آنها 
یـــک موضع فرهنگـــی اجتماعی جدی اســـت. ایـــن گونه 
اســـت که بـــرای ملت های مســـلمان و بویژه شـــیعیان در 
ایـــام مذهبی کـــه آیین ها و مناســـکی چون ســـوگواری ها 
و تعزیه هـــای محـــرم نمـــود پیـــدا می کنـــد ایـــن بخش به 
مثابه میـــراث فرهنگی به یـــک موضـــوع در مدیریت این 
حوزه مطرح می شـــود که پرســـش هایی را در هـــر کدام از 
قالب هـــای مرتبط می توانـــد در معرض توجـــه قرار دهد. 
یکی از پرســـش هایی کـــه می توان مطرح کرد این اســـت 
کـــه آیین هـــا و مناســـک محـــرم در موزه ها چـــه جایگاه و 
نمـــودی داشـــته اند؟ از دو دهـــه پیش تـــر بـــا طرح شـــعار 
موزه ها و میراث غیرملموس)میراث معنوی( این موضوع 
مطرح شـــد که موزه ها باید از میراث هـــای مادی پا را فراتر 
بگذارنـــد و به میراث هـــای زنده و رفتاری و اعتقادی بشـــر 
نیـــز توجه کننـــد و راهکارهایـــی برای حضور آنهـــا در موزه 
بیابنـــد، چـــرا که اگـــر فرهنگ یا میـــراث فرهنگـــی یکی از 
موضوعات کلیـــدی موزه ها اســـت آنها نباید نـــگاه خود را 
محدود به بخشـــی از این موضوع نمایند و از ســـوی دیگر 

فرهنـــگ را نمی تـــوان ناقص و نیمـــه روایت کرد. 
در نظر داشـــته باشـــیم هـــدف تنهـــا نمودهـــای فرهنگی 
نیســـت بلکه تلاش بر آن اســـت که از پنجـــره این نمودها 
و نشـــانه ها بـــه خـــود فرهنـــگ و باورهای بشـــری دســـت 
یافـــت. عـــدم حضـــور میراث هـــای غیرملمـــوس ماننـــد 
آیین هـــا در موزه هـــا همیـــن روایت ناقص اســـت و روایت 
به هـــم پیوســـته میراث های مـــادی در کنـــار میراث های 
غیرمـــادی یا به عبارتی آثار تاریخـــی برجای مانده در میان 
بافت فرهنگی که آنها را در برگرفته اســـت سبب می شود 
تصویـــر دقیق تـــر و کامل تـــری از فرهنـــگ در موزه ها ظهور 

نمایـــد و ادراک بهتری شـــکل بگیرد. 
حـــال ســـؤال اینجاســـت کـــه بـــا وجـــود قدمـــت دیرینه 
آیین هـــای محـــرم و کثرت و تنـــوع آنها در فرهنـــگ ایرانی 
چـــرا این میراث زنـــده به موزه هـــا راه نیافته انـــد؟ اگر ایام 
محرم نگاه دورنمایی به آیین ها داشـــته باشـــیم مشاهده 
می کنیـــم کـــه یک مـــوزه زنـــده فرهنگـــی در کشـــور جان 
گرفتـــه اســـت اما وقتـــی همین نمودهـــا به مـــوزه می رود 
دیگـــر آن جلـــوه و روایـــت لازم را نـــدارد، زیرا میـــان فضا 
و کارکردهـــای آیین هـــای محرم و بیـــان موزه تمایـــز و گاه 

تضادی وجـــود دارد. 
آنچه در موزه ها مشـــاهده می کنیم قطعاتی اســـت که نام 
اشـــیای تاریخی، نمودهای مردم شـــناختی یا اثر هنری به 
خـــود گرفته اند و از ایـــن رو در ســـاحت فیزیکی و توصیف 
که معطوف به چیســـتی آنها، ســـاخت و شـــکل آنهاســـت 
روایـــت می شـــوند در حالی که ایـــن آثـــار در دل آیین یک 
ابزار هســـتند که در کنـــار رفتارها، میراث های شـــفاهی و 
روایـــی همچون اشـــعار و موســـیقی قـــرار می گیرند و یک 
ادراک حســـی ایجـــاد می کننـــد کـــه حاصـــل تجربه هـــای 
پیشـــینی، قومـــی و اعتقـــادات مترتب اســـت و حتی خود 
باورمندان بـــه عناصـــری از کل آیین تبدیل می شـــوند که 
رفتـــار، حرکات و پوشـــش آنها همگی آیین را می ســـازند و 
حتی احســـاس حاصل از آیین را پدید می آورند و یا بســـتر 

ایجاد این احســـاس می شـــوند. 
موزه هـــا به گـــردآوری محـــدود برخی ابزار آیین ها بســـنده 
کرده انـــد امـــا نتوانســـته اند بـــه شـــیوه های کاملتـــری از 
مســـتندنگاری این جلوه های زنده فرهنگی دســـت یابند 
و به طور پیوســـته ایـــن موضوع و آیین هـــای دیگر را محور 
فعالیت هـــای خـــود قرار دهنـــد. این موضوعی اســـت که 
موزه هـــای فرهنگـــی همچـــون موزه های مردم شـــناختی 
بایـــد به آن بـــه طور جـــدی توجـــه کننـــد و از راهکارهای 
معطوف به اشـــیا گذر کنند و بـــه روش های ثبت، نمایش 
و روایـــت خـــود فرهنگ دســـت یابنـــد و برای رســـیدن به 
چنین روش هـــای اختصاصی باید از شـــناخت ارکان خود 
موضوع یعنی آیین شـــروع کرد و به شـــناخت ســـاختاری، 
کارکـــردی و عناصر ســـازنده هر آیین و تناســـبات فرهنگی 
آن دســـت یافت و بعـــد آن را در قالب مـــوزه ای جای داد. 
موزه هـــا چـــون آیین هـــا را موضـــوع کاری خـــود اعـــم از 
پژوهش، مســـتندنگاری، صیانت و معرفی قـــرار نداده اند 
از ایـــن رو با فاصلـــه جدی از آیین هـــا قرار دارنـــد و تنها به 
بخشـــی از میراث مـــادی آیین هایی چون محرم بســـنده 
کرده انـــد و نتوانســـته اند به این فرهنگ ها نزدیک شـــوند 

و روایتـــی متناســـب را تجربه کنند.

پیشنهاد

رضا دبیری نژاد
موزه دار

آیین محرم درموزه ها

رضا بدرالسماء / نقاش و نگارگر


